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Abstract 
The present article examines the role of the Gilani 
constitutional movement in shaping intellectual and 
political radicalism during Iran's constitutional era. The 
Constitutional Revolution ushered Iran into a new age; 
while European constitutionalism was based on secularism 
and humanism, Iranian constitutionalism sought to 
reconcile tradition and modernity. The Iranian 
Constitutional Revolution was a justice-seeking and anti-
despotic movement aimed at establishing the rule of law 
and limiting the Shah's power. This movement influenced 
not only Iran but also its surrounding regions. The Gilani 
constitutional movement, particularly in the second phase 
of the Constitutional Revolution, played a crucial role in 
weakening Qajar despotism and reviving constitutionalism 
through a radical approach. By employing violent means 
and organizing revolutionary forces—especially during 
the conquest of Tehran—Gilanis significantly impacted 
the political and social developments of the time. On this 
basis, the following questions arise: What historical role 
did Gilanis play in the constitutional movement, and what 
were the defining characteristics of the Gilani 
Constitutionalism? This article investigates the role of 
Gilani figures, associations, and press in shaping the social 
radicalism of the constitutional era. Additionally, it 
explores the influence of Gilan’s geography, economy, 
and international connections as key factors in this study. 
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Inspired by Caucasian and European social democratic 
thought—particularly during the Minor Despotism—
Gilanis gravitated toward radicalism and ultimately played 
a pivotal role in forming the second parliament and 
consolidating Iran’s parliamentary system. Through 
historical documents and sources, using an analytical-
historical method and relying on archival and library data, 
this article demonstrates that Gilani Constitutionalism was 
not merely a local movement but an influential force in 
Iran’s modern intellectual and political transformations. 
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  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٢٩صص ، ١٤٠٣ مستانز، دوموشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

   انيلانينقش گ ي: بررسة گيلانيو مشروط سميكاليراد
  رانيا يدر تحولات انقلاب

 

  ١عباس پناهي
 

  چكيده

و  يفكر سميكاليراد يريگدر شكل يلانيگ ةنقش مشروط يحاضر به بررس ةمقال

انقلاب مشروطيت، جهان ايراني را . پردازديم رانيا ةدر عصر مشروط ياسيس

وارد دوران نويني كرد، با اينكه مشروطة اروپايي برپاية سكولاريزم و اومانيسم 

قرار داشت، اما مشروطة ايراني تلاش داشت تا بين سنت و مدرنيته آشتي برقرار 

با هدف  بود كه خواه و ضد استبدادعدالت يجنبش رانيا ةانقلاب مشروط. كند

جنبش نه  نياستقرار حكومت قانون و محدودكردن قدرت شاه شكل گرفت. ا

 يلانيگ ةگذاشت. مشروط ريتأثيز ن مناطق پيراموني ايران بربلكه  ران،يتنها بر ا

در  ينقش مهم يالكيراد يكرديدوم انقلاب مشروطه، با رو ةدر مرحل ژهيوبه

با استفاده از  انيلانيكرد. گ فايا تيمشروطدوبارة  ياياستبداد قاجار و اح فيتضع

در فتح تهران،  ژهيوبه ،يانقلاب يروهاين يدهو سازمان زيآمخشونت يابزارها

با توجه به  .آن دوره داشتند يو اجتماع ياسيدر تحولات س ييبسزا ريتأث

خواهي ايفاگر ه گيلانيان در جنبش مشروطهپرسش مطرح است كموضوع، اين 

 هايي بوده است؟چه نقش تاريخي بودند و مشروطة گيلان داراي چه ويژگي

ي و لانيمطبوعات گ، هاانجمنها، شخصيتنقش  حاضر به دنبال بررسي ةمقال

 ريتأث ن،يهمچن ها بر راديكاليسم اجتماعي عصر مشروطه است؛تأثيرگذاري آن

هاي مورد بررسي از شاخص لانيگ يالمللنيارتباطات ب و شتيمع ا،يجغراف
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 يقفقاز يدموكراس اليسوس يهاشهيبا الهام از اند انيلانيگپژوهش حاضر است. 

و  افتندي شيگرا سميكاليبه راد ر،ياستبداد صغ ةدر دور ژهيوبه ،ييو اروپا

 انريدر ا ينظام پارلمان تيمجلس دوم و تثب ليدر تشك يدينقش كل ت،يدرنها

ي و با استفاده از روش خياسناد و منابع تار يبا بررسحاضر  ةمقالدر كردند.  فايا

نشان  اي و اسناديهاي كتابخانهتاريخي و به شيوة تحليلي و با استفاده از داده

 يانيبلكه جر ،يجنبش محل كيتنها  نه يلانيگ ةكه مشروط داده شده است

  .معاصر بوده است رانيا ياسيو س يدر تحولات فكر رگذاريتأث

 
  .گيلان، مشروطيت، آزادي، سوسيال دموكراسي، راديكاليسمهاي كليدي: واژه

 

  مقدمه. ١

ترين وقايعي بود كه تا آن زمان در تاريخ ايران روي داد و مشروطيت ايران يكي از مهم

هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران به وجود ترين تحول را بر جنبهعميق

د و حكومت استبدادي در تاريخ و فرهنگ ايران كه به روايتي از اول خلقت تا آن آور

).  مشروطه در پي ١٠٧: ١٣٨٣د(وفادار، كركرد، واژگون ي مييدوران در ايران فرمانروا

خردگرايي، آزادي و ، مدرن ةاش بر روي فلسفآن بود كه حكومت ملي را كه پايه

يده و تساوي حقوق افراد و حكومت مردم بر عدالت است، برقرار سازد و آزادي عق

از ديدگاه  ؛مردم را در ايران استوار كند و سرنوشت ملت را به خود مردم بسپارد

 .١دمردم بو ةقدرت و اراد ةخواهان، سلطنت برآمدمشروطه

 :فكري و سياسي ايران فعال بودند ةدر انقلاب مشروطه سه نگرش برجسته در عرص

ان و حاميان نظام استبدادي. هر سه جريان از فرداي پيروزي جريان مذهبي، روشنفكر

ها و رقُبا در تلاش بودند تا منافع گروه خود را بر كُرسي نشانده و ساير انديشه همشروط

ها و تر مذهبياما بخش مدرن ،ها به دربار وابستگي داشتندطلبكنند. سطلنت حذفرا 

ها، احزاب، مطبوعات و اعي نظير انجمنها و نهادهاي جديد اجتمروشنفكران به گروه

                                                
اي سلطنت وديعه« :وپنجم قانون اساسي مشروطيت، سلطنت چنين تعريف شده استاصل سيدر  .١

درنتيجه سلطنت شاه هنگامي  ؛»است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده

  .)٨٤: ١٤٠٠كرد(يزداني، او به قانون اساسي مشروطيت سوگند وفاداري ياد مي يافت كهرسميت مي
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انقلاب مشروطه ايجاد شده بود، وابسته بودند. در  ةديگر نهادهاي مدرن كه درنتيج

دند. روشنفكران كررقابت بين اين سه جريان، روشنفكران ميدان سياست را از آنِ خود 

موضوع  گيلاني يا آذربايجاني داشتند. اينريشة مشروطه، اغلب  ةو بازيگران برجست

ريشه داشته و  ساير نقاط ايرانهاي مدرن در اين مناطق بيش از دهد كه انديشهنشان مي

تري كه از كاركرد مشروطيت و نهادهاي سياسي هاي عميقاين گروه با توجه به آگاهي

وابسته به دموكراسي پارلماني و پارلمانتاريسم داشتند، بر فرايندهاي مشروطيت 

دوم مشروطيت  ةهژموني گيلانيان به ويژه در دور ).٣٧: ١٣٩٢ن، (مارتيتأثيرگذار شدند

خود را آشكار ساخت.  ةگيري مجلس دوم و رويكرد انقلابي پارلمان دوم چهربا شكل

خود با حكومت قاجار را با خشونت  ةدوم انقلاب مشروطه، مبارز ةگيلانيان در مرحل

ت شد، كشتن آقابالاخان حاكم كه منجر به سقوط رش هاآن نخستين حركت ؛آغاز كردند

يكي از نخستين ترورهاي عصر مشروطه پس از ترور ناكام » باغ مديريه«رشت در 

ها در مسير خود تا فتح تهران با هر جرياني كه سد راه آنان بوده است. آن شاهمحمدعلي

خان از رهبران حتي محمدولي است كردند. گفته شدهميبرخورد شد، با خشونت مي

شاه، از ترس مجاهدان گيلاني حاضر محمدعلي از سويتطميع  با وجودشمال اردوي 

 ).٤٢٧: ١٣٩٦نشد(عظيمي،  هاروسبه همكاري با 

هاي بررسي بودند. آزاد از نهادهاي برآمده از مشروطيت ها و مطبوعاتانجمن

ثري در معرفي ؤهاي سياسي و مطبوعات گيلاني نقش مدهد انجمنتاريخي نشان مي

هاي ت، دفاع از دستاوردهاي آن، لزوم حفظ و حراست از آن و دفاع از آزاديمشروطي

دوم مشروطيت، مجاهدان  ةرو در مرحلازاين؛ دندكرگيلاني مطرح  ةمشروع در جامع

، با اطمينان خاطر ندده بودكرها در گيلان ايجاد كه انجمن گراييگيلاني با استفاده از هم

آفريني شروطه نقشمهاي در دفاع از آرمانقدم در ميدان مبارزه نهاده و 

 ١»(عباسي)ابوالفضلي«و » ستار«هاي ). انجمن١٧- ١٥: ١٣٨٧دند(يوسفدهي، كر

و زورمندان  انو با حرارت از حقوق مردم در برابر مستبد ندرويكردهايي راديكالي داشت

دست جامعه هاي تهيهاي يادشده حامي تودهانجمن گفتند.جامعه سخن مي

  )١٦٥: ١٣٨٩(يزداني، بودند
                                                

  ها انجمن ابوالفضلي و در برخي ديگر عباسي نام برده شده است. . در برخي نوشته١
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م بود؛ هرچند راديكاليسم كتي مبتني بر راديكاليسمشروطة گيلاني از نظر سياسي حر

هاي هاي راديكال عصر پهلوي كه متأثر از كمونيسم بود، تفاوتعصر مشروطه با جريان

اي از عقايد و اقدامات سياسي، به مجموعه زيادي دارد؛ از نظر فكري، راديكاليسم

شود كه خواهان تغييرات بنيادين، سريع و اغلب انقلابي در مي گفتها مذهبي اجتماعي ي

هاي هاي اساسي در نظامها معمولاً به دنبال دگرگونيساختارهاي موجودند. راديكال

هاي غيرمتعارف براي رسيدن به ند و ممكن است از روشاسياسي، اقتصادي يا اجتماعي

معمولاً به اصلاحات  ها از نظر سياسيآن. )٤٧: ١٣٨٦(لحميان، اهداف خود استفاده كنند

از نظر روش مبارزاتي  ند.ادهند و به دنبال تحولات عميق و سريعتدريجي رضايت نمي

هايي مانند اعتراضات خياباني، نافرماني مدني يا حتي خشونت براي پيشبرد از روش

هاي حاكم و اممنتقد شديد نظ بيشتر هاراديكالكنند. مياهداف خود استفاده 

). با وجود اينكه حركت انقلابي مشروطة ٧٦: ١٤٠٢(آشوري، دانساختارهاي قدرت

هاي بنيادين راديكال را گيلان جرياني برآمده از مشروطيت بود، اما بسياري از شاخص

 ١٢٨٧داراست. مجاهدان گيلاني در مرحلة دوم جنبش، از زماني كه در بهمن 

 اتيمبارز خ، روش١٢٨٨دند تا فتح تهران طي تابستان خورشيدي بر حاكم گيلان شوري

قلمرو مكاني پژوهش بيشتر با تكيه بر تحولات  م داشتند.سهاي راديكاليبرپاية انديشه

شهر رشت انجام گرفته و از نظر زماني نيز تحولات پس از استبداد صغير تا فتح تهران 

اي ل اينكه حوادث رشت به گونهدليحال بهگيرد؛ بااينقلمرو زماني پژوهش را دربرمي

با ساير شهرهاي گيلان نيز مرتبط است، به ناچار تمامي قلمرو گيلان در شمول تحقيق 

از بهمن  گيلان يو اجتماع ياسيتحولات ساز نظر زماني دورة تاريخي  گيرد.قرار مي

  .گيردرا مورد بررسي قرار مي خ١٢٨٨ ريت ٢١تا فتح تهران در  ١٢٨٧ ماه
  

  مشروطه در گيلان ةپژوهش در زمين ةنپيشي .٢

خذشناسي تحليل أم«؛ مانند مشروطيت در گيلان مطالعات متعددي انجام گرفته است ةدربار

فكر دموكراسي «در كتاب آدميت  ).١٤٠٠اثر عباس پناهي (» انتفادي مشروطه گيلان
ماهيت  بر اين عقيده است كه مشروطة گيلاني داراي» اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران

اهميتِ «ة ). ناصر عظيمي نيز در مقال١٠٤-٩٧: ١٣٥٤ (آدميت،انقلابي و با برنامه بود
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هاي مشروطه گيلان به تحليل برخي از ويژگي، »گيلاني در نگاهِ فريدون آدميت ةمشروط

 ). ٥٦: ١٤٠٢(عظيمي، نهدپرداخته و آن را مشروطة گيلاني نام مي

مشروطة گيلان آثار دكتر سهراب يزداني است؛  هاي جديد دربارةترين پژوهشاز مهم

) و همچنين كتاب مجاهدان ١٤٠٢هاي روستائيان و مشروطيت ايران (ايشان در كتاب

) نقش و كاركرد مشروطة گيلان را مورد بررسي قرار داده است، اما در ١٣٨٩مشروطه (

هايي كه منجر كتاب دوم به طور جدي به نقش و كاركرد مجاهدان گيلاني در فراز و فرود

به فتح تهران شد اشاره كرده است و نقش گيلانيان را در اين رخداد سياسي قابل تأمل 

كند و داند. سهراب يزداني در بيشتر آثار خود به موضوع راديكاليسم مشروطة گيلاني ميمي

سو و همچنين هاي قفقازي از يكاين ويژگي مشروطة گيلان را متأثر از سوسيال دموكرات

) ١٣٩١( اجتماعيون عاميونهمچنين در كتاب  داند؛ ويوم جنبش دهقاني در گيلان ميتدا

هاي ارزشمندي دربارة نقش و كاركرد اين فرقه و تأثيرگذاري آن بر مشروطيت آگاهي

دهقانى در مجلس اول  ةبازتاب مسئل« فلاح توتكار نيز در مقالةدهد. گيلان ارائه مي
د انقلابي مشروطة گيلان كه درنتيجة مشاركت دهقانان ) به رويكر١٣٨٥»(ق)١٣٢٦- ١٣٢٤(

  است.  گيلاني بود، پرداخته

- ١٣٢٧فراز و فرودهاي گيلان در سه سال مشروطه (صديقي پاشاكي نيز در كتاب 
) با رويكردي توصيفي و تحليلي به تحولات سياسي كه در گيلان عصر ١٣٩٢(ق)- ١٣٣

ها، مطبوعات و ش دارد تا نقش انجمناستبداد صغير روي داده است پرداخته و تلا

بر آثار اند، را بررسي كند؛ علاوههايي كه در اردوي مجاهدان گيلاني تأثيرگذار بودهشخصيت

نقش سردار محيي در ) نيز در كتاب ١٣٩٤يادشده، حسن كهنسال و طاهره ميرزايي (
صر به تحليل نقش اين شخصيت در ع تحولات گيلانِ عصر مشروطه و جنبش جنگل

هاي برجستة راديكال در تحولات سياسي اند. سردار محيي از شخصيتمشروطه پرداخته

  گيلان پس از استبداد صغير بوده است. 

با وجود چنين آثار ارزشمندي دربارة مشروطه گيلان، نگارنده تلاش دارد تا با 

ها، اسناد و همچنين تحقيقات جديد به طور مشخص دربارة استفاده از گزارش

ديكاليسم انقلابي در مشروطة گيلاني و تأثير آن بر تحولاتي دورة استبداد صغير و را

   .تحولات فتح تهران را بررسي كند
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  هاي درگير در انقلاب مشروطهتحليل انديشه .٣

دوران خ ١٢٨٨تير  ٢١تا فتح تهران در  ١٢٨٧تحولات سياسي و اجتماعي رشت از بهمن 

 ةگيلانيان نقش مؤثري در خيزش و برپايي دوبار هاسازي است. طي اين ماهسرنوشت

اما در  ،اول مشروطه گفتمان مسلط بر آن هژموني علما بود ةداشتند. در دورايران مشروطيت 

هژموني مسلط بر بر فرايند انقلابي آن تأثيرگذار بودند، ها آذربايجاني ودوم كه گيلانيان  ةدور

 ةاست. اين گروه در دست فكران راديكال بودههاي روشنثير كنشأتحت ت فرايندهاي مشروطه

 ةپرداختند. در دورمحابا به نقد سنت و تبليغ مدرنيته ميعاميون قرار گرفته و بي- اجتماعيون

شود، علما نقش مؤثرتري بر را شامل مي همجلس اول مشروط ةنخست مشروطه كه تقريباً دور

لبته تفكر تطبيق شرع با حقوق غربي گذاري مشروطيت داشتند. افرايندهاي فكري و قانون

قانون و برخي متفكران عصر ناصري آغاز شده بود و طرفداران  ةجنبشي بود كه از روزنام

بسياري حتي بين جريان سنتي جامعه داشت؛ در اين دوره علما و حتي روشنفكران درصدد 

و تشيع تطبيق دهند م را با مفاهيم شرعي اسلام سبودند تا مفاهيم حقوق مدني غربي و سكولاري

ترين ). از معروف٢٣٧: ١٣٨٥بودند(آجوداني، » اين هماني« و به تعبير آجوداني به دنبال

(نائيني، فكرانش بودندو همي نائين و آبادي و بعدها طباطبايينجم اين نگرشهاي روحاني چهره

نيز مروج اين تفكر  ملكم» قانون« ةمستشارالدوله و روزنام» كلمه يك« ة؛ حتي رسال)١٦١تا: بي

استبداد، انقلابيون جديد  ةچهر ةشدن دوبارآشكارشاه و محمدعلي صغيراما پس از استبداد  ،بود

هاي ضد استبدادي و حتي ضد سنتي اي از ديدگاهباك شده و واهمهنسبت به گذشته بسيار بي

ان سوسيال عاميون، يعني هم- هاي اجتماعيوناين گروه تحت تأثير آموزه ؛خود نداشتند

بر، هاي جوان گيلاني نظير حسين كسمايي، ميرزا رحيم شيشههاي قفقازي بودند. چهرهدموكرات

هاي انقلابي اين سرزمين بودند كه از سردمداران مهمترين شخصيت خانيپرم و خان رشتيكريم

بارة روند؛ اين گروه با آنكه آثار نظري درجريان راديكالي مشروطة گيلاني به شمار مي

هاي خارجي و فلسفه نظري اند، اما با توجه به اينكه از زبانمشروطيت از خود به يادگار نگذاشته

هاي انقلابي اروپا و قفقاز بودند، تلاش غرب آگاهي داشتند و از سوي ديگر متأثر از جريان

راسي ايجاد ها را در ايران گسترش داده و حكومتي مبتني بر قانون و دموكداشتند تا اين انديشه

هاي سوسيال دموكراسي قفقازي، بر تمايل نخبگان گيلاني نسبت به جريانكنند؛ علاوه

هاي انقلابي در واسطه و مستقيم تلاش داشتند تا با ايجاد شعبههاي انقلابي قفقازي نيز بيسازمان
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ان سازمان خواهي گيلانيان را در مسير راديكاليسم سوق دهند. در اين زمگيلان، جريان مشروطه

هاي عاميون در رشت و انزلي شعله- هاي اجتماعيونهمت تلاش داشت تا با تأسيس شعبه

هاي موجود، )؛ بر اساس گزارش٧: ١٣٧٨ور نگه دارد(آوانسيان، انقلاب را در گيلان شعله

كلوپ «خ با تأسيس١٢٨٨زمان با دورة استبداد صغير در رشت و انزلي در سال ارژنيكدزه هم

هاي خواهي گيلانيان را در مسير جريانكوشيد تا هر چه بيشتر جريان مشروطه» ونالانترناسي

انقلابي و راديكاليسم قرار دهد(همان). با توجه به مراودات گستردة گيلانيان با قفقاز و آزادي 

سو عمل نسبي مخالفان روسية تزاري در اين منطقه، قفقاز به كانون انقلابي در برابر روسيه از يك

  .استبداد محمدعلي شاهي از سوي ديگرتبديل شد و
  

  هابا تأكيد بر نقش قفقازيخواهي گيلانيان و مشروطه. ٤

دموكراســي متــأثر هاي سوســيال انديشــه وردادستمشروطه بخشي از عوامل تأثيرگذار بر انقلاب 

برجســته اي ها در اردوي گــيلان بــه انــدازهقفقازي نقش از حضور جريان قفقازي در گيلان بود.

نويســند كــه اردوي شــمالي سرزنش آنــان مي دربود كه نشريات طرفدار نظام سلطنت در تهران 

البتــه شــواهد تــاريخي نشــان  ؛)٦٣: ١٣٥٧ هاي قفقازي تشكيل داده اســت(پالويچ،را آنارشيست

ها فعاليــت چشــمگيري در تحــولات هاي نخســت مشــروطيت آنارشيســتدهند كه در سالمي

كــردن آنــان در انظــار عامــه، مشــروطهشتند و مخالفان مشروطيت براي بدنامخواهي ندامشروطه

بر سوسيال دموكراســي قفقـاـزي، جنــاح علاوهناميدند؛ و گاه آنارشيست مي» بابي«خواهان را گاه 

 - بــه ويــژه فرانســه و بريتانيــا- ثير ليبرال دموكراسي اروپـاـ أخواه ايراني كه تحت تديگر مشروطه

كردنــد؛ ايــن گــروه بــه خــواهي تــلاش ميمحور مشروطهبر د اهداف انقلابي بودند، براي پيشبر

حال، اين دو گروه توانســتند مــذهبيون بااين ؛مانند مجاهدان آذربايجاني و گيلاني راديكال نبودند

ده كــربا خــود همــراه را  اساس سنت تاريخي هميشه در كنار شاه قرار داشتند هايي كه برو سنتي

درنتيجــه، ســلطنت و  ؛ي آنان جهت پيروزي انقلاب مشــروطه ســود جوينــدو از نيروي اجتماع

نظام استبدادي در برابر چنين نيروي عظيم اجتماعي قادر بــه مقابلــه نبــود و درنهايــت ناچــار بــه 

امــا  ،گرايـاـن بــودسنت ةكرونين نيز معتقد است انقلاب مشروطه در ابتدا تحت سيطر؛ تسليم شد

چرايــي و  ة). وي دربـاـر١٨١ و١٨٠: ١٣٩٢ ،مارتينان انجاميــد(به مرور چرخش بــه نفــع نوگرايــ

رســد مقاومــت نهــاد اســتبدادي از دهد. به نظــر ميعلل اين چرخش سياسي توضيحي ارائه نمي

سو و فشار نيروهاي انقلابي از سوي ديگر موجب شــد تــا درنهايــت جريــان راديكــالي بــر يك
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گيري بــر شــكلعــلاوه ؛عف قرار گيرندگرايان در موقعيت ضفضاي مشروطه حاكم شده و سنت

كنــد كــه در ها يزداني به تاثير اجتماعيون و عاميون قفقازي اشــاره ميها و جمعيتاحزاب، گروه

هــا پــس از باكو تأسيس شده بودنــد و بــه دنبــال ايجــاد تغييــرات اساســي در ايــران بودنــد، آن

هــا بــا ايفا كردنــد. ايــن ســازمان گيري مشروطيت تأثير بسزايي بر فرايندهاي انقلابي گيلانشكل

 ).١٧: ١٣٩١رويكردي راديكالي نقش مهمي بر فرايندهاي انقلابي گيلان داشتند(يزداني، 

هاي هــا و روزنامــهســيس انجمنأيكي از دستاوردهاي مشروطيت پس از تشكيل پارلمــان ت

الي منتشــر راديكــ رويكــرددر رشت بيش از چهارصد انجمن تشكيل و چند روزنامه با  ؛آزاد بود

هاي نظــام اســتبدادي در گــيلان ها كاركردي شــگرف در تضــعيف پايــهها و انجمند. روزنامهش

گــيلان بودنــد(يزداني، » م انقلابــيســراديكالي«هــا صــداي توان گفــت آنت ميأو به جر ندداشت

١٨٠،١٣٨٩ .( 

يم شــمال هايي نظير نســي محلي و ولايتي گيلان و همچنين انتشار روزنامههاانجمنفعاليت 

داشتن آتش انقلاب در بــين مــردم گـيـلان داشــت. نســيم و خيرالكلام نقش مؤثري در گرم نگه

هاي هاي خود بــه شــدت از اميــر اكــرم انتقــاد كــرده و عمــلاً سياســتشمال در يكي از شماره

دو روزنامــه  رفتــه ايــنهــم)؛ روي ١٨، ش ١٣٣٠گيرد(نسيم شمال، استدادي وي را به سخُره مي

ســو و اســتبداد محمــدعلي شــاهي داشــتند. ت حاكمــه از يــكئراديكالي نسبت به هي رويكردي

 ةهاي تنــدي دربــارصوراســرافيل ديــدگاه ةخيرالكلام همانند روزنام ةالمتكلمين در روزنامافصح

(فخرايــي، ١داشــتفساد حاكميت و لزوم برقراري حاكميت قانون، آزادي و مشروطيت ابــراز مي

ــ )؛٢٦٧و  ٢٦٦: ١٣٧١ ــد ةه افصــح در روزنامــالبت  ةخــود بيشــتر حاكمـاـن گيلانــي را كــه نماين

  .كردسرزنش ميشاه در اين سرزمين بودند، استبدادي محمدعلي
 

  گيلان ةهاي مشروطويژگي. ٥

هاي متعــددي بــوده مشروطة گيلان به ويژه تحولات عصر استبداد صغير در گيلان داراي ويژگي
. از دانــدميهاي مهم مشروطه گــيلان يكي از ويژگيرا م س، راديكاليهااست؛ از ميان اين شاخص

هــاي زيــرا در ســال ؛دكرياد » انقلاب گيلانيان«عنوان  اتوان بمي» خواهي گيلانجنبش مشروطه«
؛ در حــالي گرايانه در ايران بودخواهي، اين حركت جرياني رفرماليستي و اصلاحنخست مشروطه

                                                
 ةهاي تند و گزندو همچنين به گزارش شمردبرميرابينو مسلك و مشرب فكري افصح را دموكرات  .١

  )١٣٥: ١٣٨٠ ارد(رابينو،او عليه حاكميت اشاره د



 ١١ | رانيا يدر تحولات انقلاب انيلانينقش گ ي: بررسة گيلانيو مشروط سميكاليراد |

  .است مراه بودهكه در گيلان با تحولاتي پرآشوب ه
  

  راديكاليسم .١-٥

 تيواجد خصوص رانينقاط مختلف ا در ييايجغراف و يمكان نظر از يخواهجنبش مشروطه

مواجهيم، اين جريان  يخواهاز مشروطه يديجد ةديبا ا لانينبود. در گ يكسانيمشترك و 

ژگي يادشده ، ويشدمشروطة گيلاني  ياصل يبه هژمون پس از استبداد صغير در گيلان تبديل

از  يريپذريثأبا ت لانيدر گ مشروطه جنبشراديكاليسم انقلابي جنبش مشروطة گيلان بود. 

 بهفاصله گرفت و  يكارمحافظه مياز مفاه جيبه تدر يقفقاز يگريانقلاب يهادهيا

كه  يادر دوره يعنيدوم ة در مرحل ژهيبه و ؛كرد دايپرويكردهاي انقلابي قفقاز تمايل 

 سيتفل به باكو و لانياز گ يجمعمشروطه دسته زانمبار ،حاكم شد در ايران رياستبداد صغ

دست آوردند، بيش از ها طي اقامت در قفقاز با توجه به تجربياني كه به، آنفرار كردند

گذشته به لزوم اقدامات عملي جهت ايجاد حركتي انقلابي در برابر حكومت باورمند شدند 

  هاي خود قرار دادند.عليه حاكم گيلان را در رأس برنامهو پس از ورود به رشت شورش 

معيشت اين  ةم گيلاني تحت تأثير جغرافيا و شيوسراديكاليهاي بخشي از انديشه

معاصر يكي  ةصفويه تا دور ةهاي دهقاني از دورسرزمين قرار داشت. مبارزات و جنبش

ا در اواخر عصر قاجار، است. بعدههاي اجتماعي و اقتصادي اين پهنه بوده از شاخص

هاي عريضه فراوانيتحت تأثير مشروطيت، دهقانان به حقوق اجتماعي خود آگاه شدند. 

هاي اجتماعي آنان از حقوق رشد آگاهي ةدهنددهقانان به مجلس شوراي ملي نشان

درنتيجه رعايا در برابر مالكان، خواهان حقوق اجتماعي و اقتصادي  ؛شان استاجتماعي

هاي اجتماعي عنوان يكي از ويژگيداران بهند. نزاع بين اربابان و مالكان و زمينخود شد

در گيلان همواره در طول تاريخ وجود داشته و بعدها در شكل اعتراضات 

هاي گزارش بيشتر). در ١٤: ب١٣٩٨خواهي تداوم و گسترش يافت(پناهي، مشروطه

در شهر رشت و ساير  يوهاي انقلابتاريخي به برخورد شديد نيروهاي استبدادي با نير

واقعات اتفاقيه در «نمونه، شريف كاشاني در كتاب  ؛ برايشهرهاي گيلان اشاره شده است

رشت از نزاع مشروطيت « نويسد:ذيل حوادث پس از استبداد صغير در شهر مي» روزگار

ة دهندنشان . اين يادداشت)١/١٧٢: ١٣٦٢(شريف كاشاني، »و استبداد مغشوش [است]
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ظهيرالدوله طي  خواهان رشتي با نيروهاي طرفدار استبداد است.درگيري شديد آزادي

شاه هشدار داد كه با مردم گيلان رفتار مناسبي اقامت خود در گيلان بارها به محمدعلي

وي در خاطرات  ؛زيرا در صورت طغيان مردم اين سرزمين قابل مهار نيستند ؛داشته باشد

تر و خواهند فرمود كه اهالي گيلان از تمام ايران جريتصديق «نويسد: خود مي

  ).٣٣٥- ٣٣٧: ١٣٥١(ظهيرالدوله،  تر استشان باريكموضع

بر اينكه حاصل بسترهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در راديكاليسم گيلاني علاوه

هايي را كه تحت تأثير توان نقش شخصيتفرهنگ اين پهنه بوده است؛ از ديگر سو نمي

هاي مؤثر هاي سوسيال دموكراسي قفقازي بودند، ناديده گرفت. از اين شخصيتهانديش

خان سردار محيي، يپرم خان، ميرزا حسين كسمايي، ميرزا رحيم توان به عبدالحسينمي

  المتكلمين و چند شخصيت ديگر اشاره كرد.بر، افصحشيشه

عنوان ت. از او بههاي مشهور مشروطة گيلان ميرزا حسين كسمايي اسيكي از شخصيت

هاي روسي، فرانسويي، گرجي و ارمني شود؛ وي به زبانمغز متفكر انقلاب گيلان ياد مي

كردن آشنايي داشته و مفهوم انقلاب را به خوبي درك كرده بود؛ همچنين به دنبال پياده

پس از تشكيل كيمتة ستار به همراه كسمايي اصول دموكراسي و مشروطيت در ايران بود. 

؛ رهبري كردگيلان را  ةبه دارالحكوم اي ديگر حملهمدعلي تربيت، سردار محيي و عدهمح

هاي انقلابي نگاري برجسته بود. ردپاي كسمايي در بسياري از جريانوي همچنين روزنامه

  ).dailami, 2012: 79-80شود(و حذف مخالفان مشروطه در گيلان ديده مي

اديكال مشروطه به ويژه در دورة استبداد هاي مهم رسردار محيي از جمله شخصيت

دليل صغير و چهرة مهم كميتة ستار در ماجراي قتل امير افخم حاكم رشت بود؛ وي به

هاي قفقازي ديدگاهي انقلابي ها، اجتماعيون عاميون و سوسيال دموكراتنزديكي با داشناك

ة ستار بود. اين گروه گذاران اصلي كميتدر برابر حكومت محمدعلي شاهي داشت و از بنيان

كردن مخالفان مشروطيت از ميدان ها خارجهاي تروري داشتند كه هدف آنهيئت

  ).٨٤-٨٠: ١٣٩٤بود(كهنسال و ميرزائي راجعوني، 

گيلان  ةادريسي از رهبران تندرو مشروط سيدجلال شهرآشوب و محمد المتكلمين،افصح

توسط اميراعظم حاكم  يداي ضد استبداهدليل ديدگاهانجمن عباسي بودند. افصح بهعضو و 

ها توهين ةالمتكلمين بعدها پس از آزادي از زندان شرح مفصلي دربارگيلان زنداني شد. افصح
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قدر عليه اميراعظم د آنكراش نگاشت و نيز اعلام د، در روزنامهديو آزاري كه از سوي حاكم 

  ).١١٣و ١/٠١٣، ١٣٩٣رمضاني، (دشومطلب خواهد نوشت تا وي عزل 

هاي برجسته و راديكال مشروطة گيلان بود كه با استفاده از زبان نسيم شمال از چهره

  هاي مشروطة گيلان ايفا كرد.وتابطنز و مطبوعات نقش مؤثري در تب

به  را شمال نسيم شمارة پس از آشنايي با رهبران مشروطة گيلان، نخستين سيداشرف

 فرمان صدور از پس ماه ١٤ يعني يخورشيد ١٢٨٦ شهريور ١٨ در هفتگي صورت

 استبداد دورة در توقيف خاطر به سالهيك ايوقفه با انتشارش كرد كه منتشر مشروطيت

دليل رويكرد انقلابي و منتقدانة اين روزنامه در دورة استبداد صغير، به. مواجه شد صغير

رايط خفقان و حال در آن شها ويران شد؛ بااينمحل انتشار روزنامه بارها توسط روس

بحراني سيداشرف توانست به انتشار روزنامه ادامه داده و تأثير زيادي بر فرايندهاي انقلابي 

ها در رشت از سال دليل فشارهاي زياد روسگيلان عصر مشروطه داشته باشد. اشرف به

  خ روزنامه را در تهران منتشر كرد. ١٢٩٤

ر فضاي راديكالي مشروطة گيلان ها و احزاب سياسي كه نقش مؤثري بيكي از گروه

 زمان با جنبش). اين گروه را هم٢٨٠: ١٣٩١ايفا كرد، اجتماعيون عاميون بودند(يزداني، 

تشكيل دادند و هدف از تشكيل آن كمك قفقاز  انِ يرانياز ا ي ايرانيان تعداديخواهمشروطه

بر سازمان علاوه به فرايند سياسي انقلاب مشروطه و مقاومت در برابر استبداد بود. اين

در قفقاز، در رشت و تبريز نيز فعال بود و پس از گذشت اندك زماني  شعبهتأسيس چند 

دهند كه ترين گروه سياسي عصر مشروطه شد. شواهد تاريخي نشان ميتبديل به فعال

بسياري از كنشگران گيلاني عصر مشروطه به ويژه سردار محيي، ميرزا حسين كمسايي و 

اند، با خط كه در جريان شورش عليه حاكم رشت ايفاگر نقش مهمي بوده شانهمفكران

  .اندفكري اجتماعيون و عاميون در ارتباط بوده
 
 ها و مشروطة گيلانيسوسيال دموكرات .٢-٥

عصر ناصري و اوايل مشروطيت، از نظر فكري جولانگاه سياسي  اواخر گيلان در

قاجار ايالتي بود كه در  ةدليل اينكه در دوربههاي قفقاز بود. اين پهنه سوسيال دموكرات

از نظر جغرافيايي به مسيري  ،مسير ترانزيت ايران به قفقاز، روسيه و اروپا قرار داشت
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تزاري كه  ةيان و اتباع روس، به ويژه مخالفان روسيئوآمد اروپااستراتژيك در مسير رفت

رو برخي از گيلانيان ايناز تبديل شد؛راديكال و سوسيال دموكرات بودند،  بيشتر

 ندسالاري قرار داشت، آگاهي داشتمردم ةنوين غرب كه بر پاي ةمنورالفكر از مباني فلسف

 ).   ٤٠- ٣٧:١٣٩٣و با آنان در ارتباط بودند(نعيمي اكبر، 

بر تهران در برخي از ايالات نظير كرمان، خواهي علاوهبا اينكه جريان مشروطه

شد و هواداران سرسختي در اين ن و ساير مناطق پيگيري ميآذربايجان، خراسان، اصفها

بود.  اهخواهي گيلانيان داراي تنوع آرا و ديدگاهاما جريان مشروطه ،مناطق داشت

 در گيلان همانند و مستبدان با طرفداران مدرنيته و مشروطه ١نخواهادعواهاي مشروعه

ياسي اين دو دسته بر فضاي درنتيجه، دعواهاي فكري و س ؛٢دتهران بسيار پررنگ بو

ثير گذاشت و موافقان و مخالفان مشروطه در تهران مجبور أخواهي ايران نيز تمشروطه

هاي فكري درگيريزمان با هم ؛هاي فكري خود در گيلان شدندبه طرفداري از طيف

هاي فكري و فيزيكي زيادي بين خواهان در تهران، درگيريخواهان با مشروطهمشروعه

؛ البته وجود داشتهاي گيلاني با روشنفكران و سوسيال دموكرات ٣يخمام مُلاي

و تنها  ندخواهان گيلاني از قدرت و پايگاه چنداني در گيلان برخوردار نبودمشروعه

خمامي بردند. د و در موقعيت ضعف به سر ميكرپشتيباني مي هاحاكم گيلان از آن

                                                
نويسد خواهي ميزاده در كتاب تاريخ انقلاب مشروطه در توضيح جريان مشروعهمهدي ملك .١

العملي كه استبداد در مقابل مشروطيت از خود نشان داد و بالاترين خطري كه حكومت بزرگترين عكس

مشروعه برپا  ةروطكرد، قيامي بود كه مستبدين تحت عنوان مشملي و آزادي را تهديد مي

   ).٣/٤٧٧: ١٣٧٠زاده، ملككردند(
نام » ظلالت نامه«االله پس از نگارش متمم قانون اساسي از پايه با آن مخالف بود و آن را شيخ فضل .٢

خواهان ايجاد دكاني در اسلامي باور نداشت و معتقد بود هدف مشروطه ةنهاد. وي به مساوات در جامع

  )٤٨: ١٤٠٣نژاد، س آن احكامي شرعي را نسخ كنند(زرگريبرابر شرع بود تا بر اسا
لاي خمامي با حكومت، نيروهاي استبدادي و روسيه در دست است. در ارتباط مُ  ةاسنادي نيز دربار .٣

جريان اعتصاب كاركنان شيلات و ماهيگيران عليه ليانازوف و اعتصاب آنان، ملامحمد خمامي تلاش 

). خمامي ٢٠٧: ١٣٧٩هاي وي راه به جايي نبرد(آفاري، د، اما تلاشداشت تا اعتصاب آنان شكسته شو

خواهان كينه به دل داشت كه در جايي گفت حاضرم دارايي خود را در اي از مشروطه و آزاديتا اندازه

  )٧: ١٣٦٨ها خرج كنم(رابينو، دفع و رفع آن
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در خواهان مشروطهصادر كرد تا از گزند اي در دفاع از مشروطيت مدتي نيز اعلاميه

اندكي پيش از حركت خواهان گيلاني ). مشروطه٨٧: ١٣٩٢امان ماند(صديقي پاشاكي، 

و در مسير خود در  ١دبه تهران، مُلاي خمامي را از سر راه برداشتن مجاهداناردوي 

خواه هقزوين نيز همين رويارويي را با بحرالعلوم، آخوند طرفدار استبداد و مشروع

ثري در شكست ؤند. اين گروه كه رويكردي راديكالي داشتند، نقش مداشتاعمال 

االله را با فتواي هاي تبريزي شيخ فضلشاه و سرانجام با همكاري راديكالمحمدعلي

آويختن شيخ دارهبا ب بر اين باور بودند كهها آن ٢د.دنكرشيخ ابراهيم زنجاني بر دار 

خواهي در ايران برچيده خواهد خالفت با مدرنيته و مشروطهم ةاالله، بساط انديشفضل

فكري در تشيع - االله، سنتي سياسيخواهي شيخ فضلمشروعه ةشد؛ در حالي كه، انديش

بعدي نيز تداوم ة در دور وعصر قاجار ادامه  تا داراي پيشينة تاريخي بود وبود كه 

  ٣د.يخ نيز به پايان نرسيزماني با كشتن ش دورةدرنتيجه اين انديشه در آن  ؛يافت
 

  المللي مشروطة گيلان.رويكرد بين٣-٥

اين رويكرد در  ؛است آنالمللي گيلان رويكرد بين ةهاي ديگر مشروطاز شاخص

شود. البته تبريز به نمي خواهي تهران، كرمان، تبريز و اصفهان ديدهحركت مشروطه

هاي مذهبي و فرهنگي يونجهت ارتباط با عثماني، قفقاز و همچنين فعاليت ميس

حال از تنوع بيگانگان امريكايي و اروپايي از نظر فكري و فرهنگي شبيه گيلان بود؛ بااين

هاي مختلفي انقلابي كه در اردوي گيلان حضور داشتند، برخوردار نبود. در گيلان طيف
                                                

اي نظير شود. عدهيده ميدلايل مرگ ملاي خمامي اختلاف نظرهاي بسياري در منابع د ةدربار .١

 و المتينحبل هايروزنامهو مديران  خمامي به نام احمد سميعي ةنو زاده،ملك الاسلام،كسروي، ناظم

د. برخي ديگر نيز معتقد به مرگ نخواهان از ميان برداشتمشروطهرا اند كه ملا ملت بر اين عقيده ةنال

  ). ٣٩٩و  ٣٩٨: ١٣٩٦ اند(عظيمي،طبيعي خمامي

تر عجيب« :نويسدخ به اجرا درآمد، مي١٢٨٨مرداد  ٩االله  كه در اعدام شيخ فضل ةژانت آفاري دربار .٢ 

خواه عتبات نيز بر محكوميت وي مردم به اجرا درآمد و علماي مشروطه ةييد همأخ با تيآنكه اعدام ش

  ).٣٣٥: ١٣٧٩(آفاري، »صحه گذاشتند

هاي اين نزاع كه خواهان بر اين عقيده استهعبا مشرو خواهاندعواي مشروطه ةطباطبايي دربار .٣ 

سياسي داشته باشد، بحثي در مباني فهم دين و دينداري است(طباطبايي،  ةفكري بيش از اينكه جنب

٥٠٩: ١٣٦٧.(  
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 گرجي، ة، اُرژنيكيدز١از انقلابيون كشورهاي مختلف حضور داشتند. پانوف بلغاري

بخش بزرگي از سوسيال  ،حزب داشناكسيون ،حزب هنچاك ،يپرم ارمني و يقيكيان

ها بسيار فعال اقوام ديگر قفقاز و روس، زادههاي قفقاز نظير محمدامين رسولدموكرات

استالين در انقلاب رشت حضور  يكي از نزديكان عنوانبههمچنين ارژنيكيدزه  ؛٢دبودن

ها در شهر رشت است كه سوسيال دموكرات شده براين موضوع، گفتهعلاوه ؛داشت

هاي معروف اسپانيا پرچم سرخ برافراشتند و براي درگذشت يكي از سوسيال دموكرات

ويژه قشر  عمق آشنايي مردم رشت، به ةدهندبرگزار كردند. اين موضوع نشان مراسمي

اد تغييرات روشنفكر با مفاهيم جديد دموكراسي و سوسيال دموكراسي نوين جهت ايج

نويسد جنبش رشت تا حدودي اسپرينگ رايس مي آفاري به نقل از است.اساسي بوده 

و  هتعهدات خود بودرفع وي دهقانان خواهان  ةزيرا به گفت ؛گرايش انقلابي دارد

 .)٢٠٩درصدد شكستن انحصار اربابان و نفي رسومات پيشين هستند(آفاري، همان: 

روتر از ساير گيلان از نظر فكر دموكراسي بسيار پيشبه روايت اسناد آرشيوي، مردم 

خ اندكي پس از صدور فرمان مشروطيت، مردم ١٢٨٥ماه  اند، در شهريورنقاط بوده

ي رها به آزادي و لزوم برقراكنند و در اين نامههايي براي مجلس ارسال ميخطدست

گيلان به  ةمشروط هاي عصرمباني مشروطيت تأكيد دارند. اين موضوع در روزنامه

). فراواني واژگان آزادي، قانون، پارلمان و ديگر ٢١: ١٣٩٨الف خورد(پناهي، چشم مي

اعتقاد راسخ  ةدهندخواهانه در مطبوعات گيلانِ عصر مشروطه نشانمفاهيم دموكراسي

  .گيلانيان به تداوم و حفظ مشروطيت است
 

  ها و مشروطة گيلاني.انجمن٤-٥

هاي ملي، گيلان نقش و كاركرد انجمن ةهاي مهم مشروطها و شاخصييكي ديگر از ويژگ

هاي ملي و محلي بسيار زياد بود. اين ايالتي و محلي اين سرزمين بود. در گيلان تنوع انجمن

بر ها علاوههاي ملي و محلي نقش مؤثري در پيشبرد انقلاب گيلان داشتند. انجمنانجمن

                                                
 )Berberian,1996: 7-33هاي آنارشيستي فعال در مشروطة گيلان بودند(پانوف بلغار و يپرم در زمرة شخصيت. ١
هاي مليكوف دند، دو فرمانده به نامكراردوي مجاهدان گيلاني كه قزوين را فتح  ةين ده فرمانداز ب .٢

كدام فرماندهي بيش از صدها جنگجوي مسيحي و قفقازي را  و هر ندخان حضور داشتگرجي و يپرم

  دادند.تمايلات انقلابي شديد از خود نشان ميكه  )٤١٢و  ٤١١: ١٣٩٦ند(عظيمي، بود دارعهده



 ١٧ | رانيا يدر تحولات انقلاب انيلانينقش گ ي: بررسة گيلانيو مشروط سميكاليراد |

گيلان، نقش مهمي در رفع اختلاف اربابان و رعايا ايفا  هاي سياسي در شهرهاي مهمفعاليت

انقلابي،  ةعنوان حلقستار بود كه به ةهاي اين دوره كميتترين انجمنيكي از مهم ؛كردندمي

مشروطيت در ايران ايفا كرد. ادوارد  ةخواهان گيلاني و اعادنقش مهمي در خيزش مشروطه

داند و معتقد است و فكري مشروطه برجسته مي ها را در ساختار سياسيبراون نقش انجمن

دوم مشروطيت برعهده داشتند.  ةثر در خيزش مردم به ويژه در دورؤها سهمي حقيقي و مآن

اين  بيشترهاي سياسي نشده، بلكه منحصر به فعاليت تنهاوي معتقد است كاركرد مشروطه 

وظايف شهروندي بر عهده  المنفعه، آموزش و سايرثر در اقدامات عامؤها نقشي مانجمن

  ).٢٣٣و  ٢٣٢: ١٣٨٠(براون، داشتند

ترين رويدادهاي سياسي پس از پيروزي انقلاب مشروطه در رشت، تأسيس يكي از مهم

خواهان گيلاني پس اي از مشروطه). عده١٧: ١٣٨٧در رشت بود(يوسفدهي، » كميتة ستار«

و فرقة اجتماعيون عاميون  از مذاكره با اعضاي حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه

گذاري به قفقاز و وعدة مساعد براي همكاري با آنان اين كميته را تأسيس كردند. علت نام

ماندن نام اعضا بوده است. فخرايي نيز احترام به شخصيت ستار را دليل اين نام ستار، مفخي

ها و چهره ). كميتة ستار در حقيقت متشكل از١١٣: ١٣٧١داند(فخرايي،گذاري مينام

هاي راديكال قفقازي بود كه در گيلان با هدف براندازي نظام استبدادي تشكيل شده جريان

بود، اين جريان نقش مهمي در حركت گيلانيان براي اعادة مشروطيت داشتند. روش و 

آميز براي دستيابي به هدف بود. نمونة رويكرد آنان انقلابي و استفاده از ابزارهاي خشونت

نخستين اقدامات آنان به قتل رساندن امير افخم حاكم گيلان در رشت بود. اين  يكي از

شاه به منظور ايجاد جبهة سياسي و فكري جديدي جريان سياسي پس از كودتاي محمدعلي

  در ايران و گيلان ايجاد شد.
 

     .مطبوعات راديكال و تأثير آن بر مشروطة گيلاني٥-٥

گيلان، تأكيد گيلانيان بر لزوم اجراي دستاوردهاي  ةهاي مشروطيكي ديگر از ويژگي

ي، آزادي زنان أمشروطيت نظير برپايي حكومت قانون، آزادي، مساوات، برابري، حق ر

و آزادي عقيده بود. اين نكته در نشريات گيلاني عصر مشروطيت به وفور ديده 

جتماعي هاي اگيري معارف جديد، فعاليت زنان گيلاني و ساير كنششود. شكلمي

رويكرد متفاوت مردم گيلان به حاكميت قانون در اين زمان بود.  ةدهندمردم گيلان نشان
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هايي بود كه مشروطيت جزو پرتكرارترين واژه و بسامد و فراواني واژگان آزادي، قانون

گيلان وجود دارد. تكرار زياد اين واژگان در مقالات،  ةهاي عصر مشروطدر روزنامه

يافته در مطبوعات اين هاي مردم گيلان بازتابها و ساير خواستهضهها، عريگزارش

مدني و مشاركت مردمي در بين  ةدوانيدن مفاهيم مشروطه، جامعريشه ةدهنددوره، نشان

از » برابري«و » آزادي«هرچند واژگاني همچون  ؛منورالفكران گيلاني اين دوره است

شهروندان  ةو در متمم قانون اساسي هم ندمفاهيم پرتكرار در  انقلاب مشروطه بود

اما از همان آغاز رونمايي از متمم قانون اساسي، اين مفاهيم مخالفاني نيز  ،برابر بودند

 از منظر او، آن آزادي كه در قانون تضمين شده ؛االله و همفكرانش داشتنظير شيخ فضل

مخالف  شهروندان ةبرخلاف مذهب اسلام است. وي از اساس با برابري هم بود

) اين موضوع و ساير مفاهيم مشروطيت موجب شد كه ٣٠٠: ١٣٦٤(حائري، بود

  .١ندوخواهان به مخالفان جدي مشروطه تبديل شمشروعه

رويكردي راديكالي نسبت به هيئت حاكمه » نسيم شمال«و » خيرالكلام«دو روزنامة 
همانند  كلامو استبداد محمدعلي شاهي داشتند. افصح المتكلمين در روزنامة خيرال

هاي تندي دربارة فساد حاكميت و لزوم برقراري حاكميت روزنامة صوراسرافيل ديدگاه
داشت و با رويكرد راديكالي مقابل حاكمان گيلان قانون، آزادي و مشروطيت ابراز مي

  شان حمايت كند.تلاش كرد تا مردم را در مبارزه با حكومت جهت احقاق حقوق

بار وقايع گيلان در بسياري موارد با چاپ و انتشار نوشتهخيرالكلام در انتشار اخ

داران و روستائيان آميزي از استبداد مأموران دولتي و مناسبات ظالمانة زمينهاي شِكوه

-كه در حقيقت نوعي تظلم...» مكتوب شهري يا مكتوب از لاهيجان و «گيلان با عنوان 

نشان از رويكرد انتقادي و اجتماعي  رفت و از سويي نيزنامة مردم گيلان به شمار مي

درج و انتشار افصح المتكلمين ). به گفتة ٤و ٣: ٩١، ش١٣٢٩آن داشت(خيرالكلام، 
                                                

نويسد مُلايي به نام سيد ابراهيم بر سكويي چوبي حائري به نقل از يك شاعد عيني بريتانيايي مي .١

هاي ديگر مرتكب شويد، آورد اي مردم! اگر شراب بنوشيد و قماربازي كنيد و قتل يا خيانتفرياد برمي

ن دارد، تا آنجا كه گري در اماخداوند شما را خواهد بخشيد، ولي خدا شما را از پيروي از مشروطه

  )٣٠٠: ١٣٦٤گران بكُشيد.(حائري، قدرت داريد از مشروطه

االله نك: به دو رسالة وي تحت عنوان حرمت مشروطه براي آگاهي بيشتر دربارة آرا و عقايد شيخ فضل

  )١٤٠٣و تذكره الغافل و ارشاد الجاهل.(زرگري نژاد، 
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خواهان و مردم عامه بود تا از انحصار و چنين اخباري براي بالابردن آگاهي مشروطه

طلبان و انحصارگران جلوگيري شود(پورمحمدي انقياد مشروطيت ايران توسط جاه

  ).٨: ١٣٩١لشي، ام

  

  .هدفمند بودن مشروطة گيلاني٦-٥

داشتن هدف مشخص براي تداوم مشروطيت، آزادي و نظام سياسي در ايران نيز يكي از 

مطبوعات انعكاس در بر است. اين نكته علاوه خواهان گيلان بودههاي مشروطهويژگي

شود. مي لي ديدهخواهان به مجلس شوراي مهاي مشروطهگيلان، در عريضه ةاين دور

خ از شهر رشت و به قتل رساندن ١٢٨٧ها از ابتداي حركت انقلاب خود در بهمن آن

سردار افخم حاكم گيلان، در پي براندازي استبداد و ايجاد نظام پارلماني مبتني بر آراي 

هاي اي قابل تأمل بود كه عموماً در تمامي اسناد و نوشتهمردم بودند. اين موضوع نكته

است. گيلانيان به دنبال اين بودند كه با  خواهان گيلان مطرح شدهربوط به مشروطهم

حذف نظام استبدادي، نظام پارلماني را در ايران مستقر كنند. از منظر آنان نظام پارلماني 

  در ايران بدون تضعيف نظام استبدادي ايجاد نخواهد شد.
 

  راديكاليسم انقلابي مشروطة گيلاني .تأثير دهقانان، اصناف و ماهيگيران بر رشد٧-٥

گيلان شاخص صنفي و نقش اصناف در اين  ةهاي مهم مشروطيكي ديگر از ويژگي

اجتماعي است. تنوع اقتصادي در گيلان به جهت جغرافياي متنوع آن  جريان سياسي و

بسيار قابل اهميت است. ماهيگيري و شيلات، ابريشم، نساجي، مسير ترانزيتي گيلان به 

وپا، تنوع محصولات كشاورزي نظير برنج، چاي، كنف، تنباكو و نظاير آن موجب ار

گيري اصناف متعدد در گيلان شده بود. تعدي خارجيان بر مردم، زارعان و خردهشكل

مالكان كه به روسيه و ديگر كشورها وابسته بودند و صاحبات املاك بزرگ موجب 

آنان در انقلاب مشروطه شد.  ةكت فعالاننزديكي اين اصناف به يكديگر و درنهايت مشا

خ در برابر حكومت و روسيه از ١٢٨٧تا  ١٢٨٥هاي فراواني از سال اسناد وگزارش

خواهان گيلاني به سوي اصناف در دست است كه درنهايت منجر به حركت مشروطه

 ). ٢٠٨- ٢٠٥: ١٣٧٩تهران و واژگوني استبداد شده است(آفاري، 
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توان به منشأ خواهان گيلاني ميدهنده در مشروطههاي شكلروهاز نظر تركيب اجتماعي گ

كنندگان در انقلاب رشت شركت  بيشتر ؛دپي براجتماعي، اقتصادي و صنفي گيلانيان 

ديگر فاتحان  ةكه جبه در حالي ؛شهرنشينان، بازاريان، اصناف خرد و برخي نيز دهقانان بودند

ها به دنبال حركت رئيس ايل براي تصرف اشتند. بختياريها، منشأ ايلي دتهران، يعني بختياري

اصلي اين مجاهدان  ة). تود١٨٢: ١٣٩٣دند(سردار اسعد و سپهر، كراصفهان و تهران حركت 

هايي بودند كه از اصناف مختلف تشكيل مالكان، بازاريان، رعايا و گروهگيلاني خرده 

هاي مشروطيت ترسي از مالكان آرمان ثيرپذيري ازأشدند. در اين زمان رعايا به جهت تمي

: ١٣٦٨دادند(رابينو، ها درگير شده و مالكان را مورد اذيت و آزار قرار مي، چه بسا با آنندنداشت

هاي خارجي هاي ارمني، قفقازي، روسي و ديگر گروهبراين افراد، دستهعلاوه ؛)٦ و ٥

 مشاركتي فعال در حركت انقلابي گيلانيان داشتند. 
 

  مذهبي و مشروطة گيلاني - هاي قومي . اقليت٨-٥

مذهبي  هايهقفرايجاد يگانگي بين اديان و  گيلان ةهاي مشروطيكي ديگر از ويژگي

مسلمانان و  ميان انهپس از مشروطيت بود. پيش از مشروطه همواره نگاه بدبين

اما  ،شدگيلان همچون ساير مناطق ايران ديده مي قومي و مذهبي ساكنهاي اقليت

 ؛دكرايجاد تفكر و جنبش دموكراسي و برابرخواهي آنان را متعهد به حمايت از يكديگر 

دست به انجمن رفته و اظهار حمايت از مشروطهها تورات بهبه طوري كه يهودي

خواهي در كليساهاي خود بر مشاركت در جنبش مشروطهو ارامنه علاوه كردهخواهان 

ها دند؛ هرچند كه مستبدان و طرفداران آنكردعا مي خواهيبراي موفقيت جريان آزادي

هاي فكري و ديني انشقاق ايجاد كنند(رابينو، همان: پيوسته در تلاش بودند تا بين گروه

 ).١٦و ١٥

هاي كسروي دربارة مشاركت اقوام قفقازي و روسي در كميتة ستار و ديگر گروه

ر دورة پس از تعطيلي مجلس سياسي كه با هدف مبارزه با استبداد محمدعلي شاه د

خان برادر معزالسلطان به قفقاز رفته با كاركنان نويسد كه ميرزا كريمشكل گرفته بود، مي

اي از داوطلبان را با ابزار فراوان همراه آورد. اينان نخست كميته آشنا شد و از آنجا دسته

اي اين جريان ميترين چهرهانجمن پنهاني به نام كميتة ستار پديد آوردند. از شاخص

توان به معزالسلطان، حاج حسين آقا اسكنداني، آقاگل اسكنداني، ليكوف گرجي، يپرم 
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محمدخان خان كسمايي و ميرزا عليخان مغازه، ميرزاحسينارمني، ميرزامحمدعلي

  ).١٨٥: ١٣٨٣تربيت اشاره كرد(كسروي، 

ولي «نويسد: تار و مرام آن ميها در كميتة سها و قفقازييپرم ارمني نيز دربارة نقش ارمني

نامة داخلي داشناكيسون را كردند و آئيناي استفاده ميها از برنامه و مرامنامهدر عمل آن

)؛ او همچنين از تأسيس ٢٤: ٢٥٣٦خان، يپرم»(پذيرفته بودند و به موقع اجرا مي گذاشتند

ر هستند كه سه نفر از دهد. اين كميته نيز متشكل از هفت نفكميتة برق در انزلي خبر مي

اعضاي آن ارمني و چهار نفر ديگر مسلمان بودند(همان، همانجا). تفاوت عمده و برجستة 

كميتة برق با كميتة ستار در اين مساله قرار داشت كه كميته برق در عمل از مرامنامه 

حالي  كرد. درهاي انقلابي را پيش روي خود قرار داده بود و از روي آن عمل ميسوسياليست

ناميدند و مهُري هم به همين كه كميته ستار خود را اجتماعيون عاميون سوسيال دموكرات مي

دانستند. اين مساله موجب عنوان تهيه كرده بود.  همچنين كميته برق را شعبه خود مي

هاي يپرم نيز از وجود احزابي كه اختلافات و مشاجراتي بين دو كميته شد. از يادداشت

شويم. ان از قفقاز بود و نيز حضور ارمنيان در دو كميتة ستار و برق انزلي آگاه ميخاستگاه آن

البته دربارة كميتة برق انزلي بايد گفت اين كميته جدا از فرقة سوسيال دموكرات ايران بود كه 

هاي ها نقش چشمگير اقليتارامنة هنچاك در بندر انزلي تشكيل داده بودند. در اين گزارش

كن در گيلان در فرايندهاي سياسي انقلاب مشروطه مشهود است كه به جهت قومي سا

  ها نقش مؤثري در گسترش فضاي سياسي راديكال در اين پهنه ايفا كردند.ضديت با روس

ها در خواهي گيلانيان از مشاركت گسترده و نقش مؤثر قفقازيكسروي در هنگامة مشروطه

ارمني، گرجي و حتي بلغاري نيز اشاره دارد؛ وي  هايكند و به شخصيتاين ماجرا ياد مي

زاده و برخي ديگر از سوسيال همچنين به ايرانيان بادكوبه از جمله محمدامين رسول

هاي انقلابي آشكاري بود. زاده داراي ديدگاهكند. رسولهاي ايراني ساكن باكو اشاره ميدمكرات

وطلبان قفقازي حاضر در مشروطه گيلان در گزارش ديگري كسروي به نقل از چرچيل، تعداد دا

دهند كه ميزان ها نشان مي). اين گزارش١٩٢: ١٣٨٣نويسد(كسروي، نفر مي ٣٥٠را بيش از 

ها در انقلاب مشروطة گيلان چشمگير بوده است. اين آمار جز تعداد مشاركت قفقازي

  پرداختند.نقلابي ميانقلابيوني بوده است كه مخفيانه وارد گيلان و رشت شده و به فعاليت ا

  گيرينتيجه .٦
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 ســميكاليآن بــر راد ريو تــأث رانيــا يخواهدر جنبش مشروطه لانينقش گ يحاضر به بررس ةمقال
 يكــي مثابهبه لانيكه گ دهديپژوهش نشان م يهاافتهيدوره پرداخته است.  نيا ياسيو س يفكر

كــرده  فــايجنبش ا نيا شبرديپو  يريگدر شكل ييمهم جنبش مشروطه، نقش بسزا يهااز كانون
به قفقــاز  يكينزد ليدلبه لان. گياست ليقابل تحل يو فكر ييايجغراف ةنقش از دو جنب نياست. ا
منطقــه  نيعمل كرده است. ا رانيو مدرن به ا يانقلاب يهاشهيورود اند ةعنوان دروازبه ه،يو روس

بــود  يو انقلاب كيدموكرات اليسوس ياهدهيخود، محل تبادل افكار و ا كياستراتژ تيموقع ليدلبه

در رشــت، بــا  ژهيــبه و انيلانيارتباطات باعث شد كه گ ني. اشديم رانيكه از قفقاز و اروپا وارد ا
را در جنبش مشروطه  ميمفاه نيآشنا شوند و ا يو برابر يآزاد ،يمانند دموكراس يديجد ميمفاه

 ســميكاليراد نيــ. ابــوددر جنبش مشــروطه  مسيكاليراد ياز مراكز اصل يكي لانيگگيرند. به كار 
شكل گرفته بــود. در  لانيگ خيدر طول تار يو اعتراضات اجتماع يدهقان يهاجنبش ريتحت تأث

به مبارزه بــا اســتبداد قاجـاـر پرداختنــد و  كال،يو راد يانقلاب يكرديبا رو انيلانيمشروطه، گ ةدور
مشــروطة گيلانــي  سميكاليكردند. راد فايا تيمجدد مشروط يدر فتح تهران و برقرار ينقش مهم

كــه  يبــه طــور ؛بــود رگــذاريتأث زيــن يو فرهنگ يفكر ةبلكه در عرص ،ينه تنها در مبارزات نظام

يژگــيوكردنــد. ميعمــل  يانقلاب سميكاليراد يصدادر جايگاه  يلانيگ يهامطبوعات و انجمن
 يهــافعــال اصــناف و گروه نقــش ،يالمللنيب كرديشامل رو لانيگ ةمنحصر به فرد مشروط يها

 هــايژگــيو نيــو حكومت قانون بــود. ا يبرابر ،يمانند آزاد يميبر مفاه ديمختلف، تأك ياجتماع
 ةمشــروط شدر جنــب شــرويپ يرويــن كي مثابهبلكه به ،يكانون محل كينه  لانيباعث شد كه گ

استبداد قاجــار  يدازنه تنها در بران لانيگ ةگفت كه مشروط توانيم ت،ينهادرشود؛ شناخته  رانيا
 نيــمعاصــر گذاشــت. ا رانيــا ياســيو س يبر تحولات فكــر يقيعم راتينقش داشت، بلكه تأث

 يهاشــهيو اند يانقلابــ ســميكالياز راد يبــيبا ترك توانديمنطقه م كيجنبش نشان داد كه چگونه 

  كند.كشور كمك  كي يو اجتماع ياسيدر ساختار س نياديبن راتييمدرن به تغ
هاي سوسيال دموكراســي و گذاري جنبشدر تاريخ مدرن ايران نقش مؤثري در پايهگيلانيان 

هاي مختلــف اجتمــاعي و هنــري ها توانستند بــا اســتفاده از شــيوهراديكاليسم انقلابي داشتند، آن
فــارغ از - رويكردهاي فكري خود را در گفتمان سياسي ايــران مــدرن وارد كننــد. ايــن گفتمــان 

تأثير زيادي بــر انديشــة سياســي تــاريخ معاصــر داشــت، تــا جــايي كــه  - تأثيرات مثبت و منفي
راديكاليسم هژموني غالب در گفتمان سياسي معاصر ايران شد. هدف از طــرح مســئله، موضــوع 

خــواهي و حــوادث پــس از آن ورزان اين پهنه در تحولات عصر مشروطهتأثير گيلانيان و انديشه
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شــود، خواهي كه منجــر بــه تأسـيـس پارلمـاـن مــيبوده است. در مرحلة نخست جنبش مشروطه
انقلابيون رويكردي اصلاحي نسبت به ساختار سياسي داشتند؛ در حالي كه با كودتاي محمدعلي

خــواهي در گــيلان، كــه بيشــتر انقلابيــون آن شاه و آغاز دورة استبداد صــغير، جنــبش مشــروطه
له به مرحلــه از رشــت تــا تهــران و سوسيال دموكرات بودند، به راديكاليسم گرايش يافته و مرح

حتي بعد از تشكيل مجلس دوم فضاي سياسي ايران را تحت تأثير اين انديشه قرارگرفــت. نكتــة 
هاي دهقاني و نقــش روســتاييان در تضــعيف قابل تأمل ديگر در مشروطة گيلاني تداوم شورش

ت در فتح تهران و كنار اركان نظام ارباب و رعيتي و تكية آنان به حاكميت قانون همچنين مشارك
نهادن اربابان از ساختار سنتي اداري گيلان بود. باوجود اينكه مجلــس اول تــلاش داشــت تــا بــا 

ها، ساختار اداري و دولتي، جنبش دهقاني را به نفع اربابان قلــع و قمــع كنــد، امــا حمايت انجمن
تي را پشت سرگذاشته و روستاييان تحت تأثير آشنايي با مباني حقوق سياسي جديد، نهادهاي سن

هــا در آن زمــان زمــان اردوي بختياريفعالانه در فتح تهران مشاركت داشــتند؛ در حــالي كــه هم
متشكل از افراد ايلاتي بود كه مجاهدان آن سرسپاري محض به رئيس ايل داشتند؛ در حــالي كــه 

هــا ال دموكراتروستاييان گيلاني به جاي وفاداري به ارباب، در جهت قانون و شعارهاي سوســي

داشتند. نكتة مهم ديگر در مشروطيت گيلان در اين مرحلــه، در حفظ مباني مشروطيت گام برمي
نفوذ اندك مذهبيون در جريان ماجراهاي پس از قيام گيلانيان عليه حكومت بود. در ايــن مرحلــه 

ي جديــد رنگ بود و به جاي شعارهاي مذهبي، مباني نظام سياسحضور روحانيون و مذهبيون كم
خواهان مانند آزادي، قانون، وطن و ديگر مفاهيم در اولويــت شــعارها و مبــاني فكــري مشــروطه

گيلاني قرار داشت. نكتة مهم ديگر اين بود كه مشروطة گيلان جرياني قومي و ايلي نبــود، بلكــه 
ا، هــهــا، گرجياقوام گوناگون در بين مجاهدان گيلاني حضور فعال و چشمگير داشتند و قفقازي

خواهان گيلانــي هاي فكري بــين مشــروطهها و ساير اقوام و حتي نحلهها، يهوديها، روسارمني

  . فاتح تهران حضور داشتند
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Radicalism and the Gilani Constitutional Movement: Examining 
the Role of Gilanis in Iran's Revolutionary Developments 

 
Extended Abstract 
Introduction: The present article examines the role of the Gilani 
constitutional movement in shaping intellectual and political radicalism 
during Iran's Constitutional Era. The Constitutional Revolution marked 
the dawn of a new age for Iran. While European constitutionalism was 
founded on secularism and humanism, its Iranian constitutionalism 
sought to reconcile tradition and modernity. The Iranian Constitutional 
Revolution emerged as a justice-seeking, anti-despotic movement with 
the goal of establishing the rule of law and limiting the Shah's power. 
This movement influenced not only Iran but also its surrounding 
regions. The Gilani constitutional movement was politically rooted in 
radicalism—though the radicalism of the Constitutional Era differed 
significantly from the communism-induced radical movements of the 
Pahlavi period. Ideologically, radicalism refers to a set of political, social, 
or religious beliefs and actions that demand fundamental, rapid, and 
often revolutionary changes to existing structures. Radicals typically 
seek profound transformations in political, economic, or social systems 
and may employ unconventional methods to achieve their goals. 
Politically, they are rarely satisfied with gradual reforms and instead 
push for swift and deep-seated change. In terms of fighting tactics, they 
utilize methods such as street protests, civil disobedience, or even 
violence to advance their objectives. Radicals are often fierce critics of 
ruling systems and power structures. Although the revolutionary 
movement of Gilani constitutionalism stemmed from the broader 
constitutional struggle, it embodied many fundamental radical 
characteristics. From their uprising against Gilan’s governor in 
February 1909 to the conquest of Tehran in July 1909, the Mujahideen 
(revolutionary fighters) of Gilan based their struggle on radical 
ideologies. Geographically, this study primarily focuses on 
developments in the city of Rasht, while its temporal scope spans from 
the Minor Despotism to the conquest of Tehran. However, since events 
in Rasht were closely linked to other cities in Gilan, the entire province 
inevitably falls within the study’s purview. The historical period under 
examination covers political and social developments in Gilan from 
February 1909 to the conquest of Tehran on July 22, 1909. This study 
addresses the following questions: What historical role did Gilanis play 
in the constitutional movement, and what were the defining 
characterisitcs of Gilani constitutionalism? The article investigates the 
influence of Gilani figures, associations, and the press on the social 
radicalism of the Constitutional Era. Additionally, it explores the impact 
of Gilan’s geography, economy, and international connections as key 
factors in this study. Inspired by Caucasian and European social 
democratic thought—particularly during the Minor Despotism—
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Gilanis gravitated toward radicalism and ultimately played a pivotal 
role in establishing the second parliament and consolidating Iran’s 
parliamentary system. Through an analysis of historical documents and 
sources, this article demonstrates that Gilani Constitutionalism was not 
merely a local movement but a transformative force in Iran’s modern 
intellectual and political evolution.  
 Method: This study employs a historical-analytical method, utilizing 
library resources and archival documents.  
Findings: The findings reveal that Gilan, as one of the pivotal centers of 
the Constitutional Movement, played a significant role in shaping and 
advancing the movement. This role can be analyzed from both 
geographical and intellectual perspectives. Due to its proximity to the 
Caucasus and Russia, Gilan served as a gateway for revolutionary and 
modern ideas entering Iran. Its strategic position made it a hub for the 
exchange of social democratic and revolutionary ideologies from the 
Caucasus and Europe. These connections exposed Gilanis—particularly 
in Rasht—to new concepts such as democracy, freedom, and equality, 
which they actively incorporated into the Constitutional Movement. 
Gilan is recognized as one of the primary centers of radicalism within 
the Constitutional Movement. This radicalism was shaped by historical 
peasant uprisings and social protests in the region. During the 
Constitutional Era, Gilanis adopted a revolutionary and radical 
approach in their struggle against Qajar despotism, playing a crucial 
role in the conquest of Tehran and the restoration of constitutional rule. 
The radicalism of Gilani constitutionalism was influential not only in 
military struggles but also in intellectual and cultural spheres so that the 
Gilani press and associations functioned as platforms for revolutionary 
radicalism. Unique characteristics of the Gilani Constitutional 
Movement included its international outlook, the active participation of 
various social groups and guilds, and its emphasis on principles such as 
freedom, equality, and the rule of law. These traits elevated Gilan from a 
local movement to a vanguard force in Iran's Constitutional Revolution. 
Finally, Gilani constitutionalism not only contributed to the overthrow 
of Qajar despotism but also left a profound impact on Iran's modern 
intellectual and political developments. This movement demonstrated 
how a region, through a combination of revolutionary radicalism and 
modern thought, contribute to fundamental changes in a nation's 
political and social structures. 
 
Keywords: Gilan, Constitutionalism, Freedom, Social Democracy, 
Radicalism. 


